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 استاد پژواک و استاد خلیلی

 (2) در پاکستان

در پاکستان و مخالفت من با پالیسی حکومت  من گرفتن ویزه بر خوشبینی من افزود و تصور کردم اقامت سه ماھه

حال آنکه در دھلی مرا نومید  رنجش شان نشده باشد که به سھولت و اسرع وقت بمن ویزه دادند پاکستان شاید موجب

پیش از آنکه به شرح مسافرت دوم من به  .غربی بروم )که شرح آن گذشت( ساختند تا آنکه مجبور شدم به آلمان

 .دانم به عرض رسانم می ا مفیدعادی بپردازم باید به یکی دو موضوع که اطلاع دادن آن ر پاکستان بحیث یک مھاجر

سو  در قبضه خویش در آورده اند اصول را یک در ملل متحد دریافتم که در قضیه افغانستان کشورھای که کار را

فرع منحرف ساخته اند. مراد  به بیشتر توجه می کنند، حتی توجه دارالانشای ملل متحد را از اصل گذاشته و به فروع

توجه به  سرنوشت آزادانه از جانب خودشان است. مراد از فروعات، مثلا تعیین ن بهاز اصل حق مردم افغانستا

نظر داشته است. استفاده تبلیغاتی  استفاده ھای گوناگون مد بازگشتن مھاجرین از پاکستان، آن است که پاکستان از آن

افغانستان، جلب معاونت ھای ھنگفت بین  بار سنگین مھاجرین افغان برای جلب رضای مسلمین جھان و عامه در قبول

است. این استفاده  جمله بین المللی( و کشور ھای غربی و به ویژه امریکا و غیره از آن المللی ) از راه موسسات

که مردم منطق ساده علت و معلول را فراموش کرده اند و یا از  جویی و تبلیغ بقدری به مبالغه صورت گرفته است

است از میان برود، مھاجرین طبعاً خودشان  به این معنا که اگر آنچه موجب مھاجرت افغان ھا شدهانداخته اند  نظر

استفادهٔ سؤ از وضع  در اثر این پالیسی نادرست که کشوری بنام دوست خویشتن را با .میگردند بوطن خویش باز

 می دادند، در گفتگوھا و مذاکرات بینآنان را که موکلین خود قلم  و مملکت در اثر تجاوز روسیه وکیل ساخته بود

المللی حتی دورتر از حواشی ھم جا نمی دادند، یعنی پالیسی 

دادن اصل بر فرع و تصمیم نامه ھای که مصنف آن  ترجیح

تطبیق حق تعیین سرنوشت مردم و ملت  پاکستان بود

 (Preamble) خودشان در دیباچه افغانستان به اراده آزاد

بایستی پراگراف اول یا  د، حالانکهتصمیم نامه ذکر می ش

اعمال می بود.  یعنی قابل (Operative) منتھی دوم قسمت

روسیه بر  که تلعین و تقبیح تجاوز ناروای آنھم در صورتي

 افغانستان پرگراف اول می بود که این تلعین باید با مطالبه

چیزیکه بیشتر قابل تعجب  .خروج بلاشرط شان ھمراه می بود

خود را دوستان  که ھیچ یک از کشورھای کهاست اینست 

تاریخی  افغانستان می خواندند در گفتار ھای خود یک حقیقت

 را که روی اوراق ملل متحد ثبت است تذکر ندادند. 

 تلاش ھا در اسلام آباد

مھاجری عادی وارد شدم چون در این سفر بحیث  .میشد ھواپیما به کراچی رسید و باید برای رفتن به اسلام آباد عوض

رفتم. در میدان ھوایی اسلام آباد  سفر گذشته پذیرایی نبود و بعد از توقف مختصر بسوی اسلام آباد در کراچی مانند
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الله سردار نصر ناصر ضیا است که فرزند مرحومالله جناب عظیم پسر مرحوم عطا .جناب عظیم ناصر ضیا آمده بود

 خان غازی بود. ناصر ضیا مرحوم ازالله مرحوم امیر امان  عم ان( وخالله خان ) برادر مرحوم امیر شھید حبیب 

امور خارجه بودم مدیر یکی از شعبات  وزرات خارجه و در زمانی که من مدیر عمومی سیاسی وزارت مامورین

) انگلیسی، فرانسوی،  بود. ناصر ضیا مرحوم مردم نفیس و با ذوق بود و به چندین زبان مدیریت عمومی سیاسی

استعداد  می زد و در انگلیسی بدرجه عالی می نوشت. در آموختن زبان ایتالوی، آلمانی، اندی روسی و اردو( حرف

دوستان شخصی من بود و علاوه بر ھمکاری در وزارت  خاصی داشت و از این استعداد نیک استفاده کرده بود. از

دارم که جز با دعا نمی توانم آن را  او نیکی اززندگانی شخصی علایق نزدیک دوستانه داشتیم. خاطرات  در خارجه

من با پدر  دوستی طبعا پسران او در نزد من مقام خاصی داشتند و ایشان نیز از بخاطر بگذرانم. بعد از وفات او

کبیر افغانستان بودم عظیم ناصر ضیا در دھلی تحصیل می  مرحوم شان حالی بودند. ھنگامی که در ھندوستان سفیر

از دیدن او خیلی خوشحال  .خوش می گذشت ارھای دوستانه ) در اوقات فراغ او از دروس( میسر می شد ودید کرد و

ھوتلی که  مجاھد و ملی جناب گیلانی کار می کرد. مرا از میدان ھوایی به شدم. در آنوقت بحیث سخنگوی حزب

 .گرفت برای من گرفته بود برد و ھر روز از من خبر می

از صحبت شان استفاده می کردم. کسانی که از  و مقیم اسلام آباد و راولپندی به ھوتل می آمدند شماری از افغان ھای

 نشد در اسلام آباد ازینکه تماسی از جانب حکومت با من گرفته .با التفات خاصی خبر می گرفتند پشاور می آمدند نیز

ت آشنایی کامل پیدا کرده بودم و با فھم حکومت وق سیاسی خوشحال و راضی بودم زیرا با سیاست و آمال و اغراض

ضرری بمن نرسانیدند راضی  که ھنوز در آغاز آمدن به پاکستان بار دوم ایشان امید نداشتم ھمین اینکه به خیری از

اھل مطبوعات  که سکوت اندیشه ھای آوارگی به خاطر خطور می کرد و آن این بود بودم. یک چیز، گاه گاه، درعوالم

 کردند بلکه دوری می جستند. افواه اینکه از طرف حکومت منع ميه ن برخلاف عادت خویش نه تنھا نزدیکیپاکستان 

بخش  در زمان سکونت دلالت به رویه امید شده اند این اندیشه را تایید می کرد. این چیز وضع مرغوبی نبود که

توقعات از بیگانگان را  قت پسند باشد جلوحال یک مھاجر نزد مردم خود می رود و اگر حقی مھاجری عادی کند. بھر

چیز  اسلام آباد مقیم بودند و آنان که از دیگر نقاط پاکستان می آمدند ھمه می گیرد. التفات صمیمانه افغان ھای که در

ھا که تصور می کردند من در اسلام آباد مقیم خواھم  را مرغوب می ساخت و تلافی و جبیره می کرد. برخی افغان

محض برای تشویق من برفتن به پشاور و یا اقلا قبول دعوت ھایشان در پشاور به اسلام آباد میامدند و  شاورشد از پ

خواھم شد با مسرت  محض در قدم اول اینجا ) اسلام آباد( وارد شده ام و در پشاور مقیم از اینکه به ایشان می گفتم من

 .زیاد از نظریه من استقبال می کردند

ھموطنان عزیز نیستم بل ھمه افغانھا آرزوی شدید  ) اینبار( به یقین پیوست که تنھا من آرزومند بودن با در اسلام آباد

که از ھرگونه عاملی که سد راه بر  یکجا و بھم نزدیک باشند. این علاقه مندی و آرزو بقدری شدید بود دارند که با ھم

کردند. یک بار  ميه ن نمی کردند نیز بھیچ نوع دیگر پنھان اگر آنرا به کلمات اظھار آوردن آن گردد نفرت داشتند که

شده  مشترک بزرگی بھم یکجا ساخته بود. این رشته ھا طوری بھم پیوند دیگر این مردم حساس و غیرتمند را مصیبت

این در تاریخ گذشته و در زمان معاصر با دریافتن  بودند که گسستن را امکان ناپذیر میساخت. دشمنان افغانستان

ایشان سعی کرده اند. اگرچه گاھی در  افغانھا ھماره با تمام نیروھای خود برای جدایی و تولید نفاق بین وابستگی میان

خواھد شد تنھا بخدا  یافته اند در مراحل آخر و نھایی موفق نگردیده اند. واینکه اینبار چه سر راه بانجام مطلوب دست

 ........ داد معلوم است اما نباید امید را از دست

جانب دوستان افغان دریافتم که کارکنان پولیس  از یک چیز مرا ناآرام و ناراحت می ساخت و آن اینکه بعد از آگاھی

به من معلوم نشد. این گونه  تغییر لباس مرا مراقبت می کردند. باعث این رفتار ناپسندیده ھرگز حکومت پاکستان با

خوفی  ندارد زیرا من نه بدخواه پاکستان بودم و نه نیروی آن را داشتم که معنا دبدگمانی اگر ناشی از ترس بوده باش

از اراکین  را البته اختلاف نظر میان من و حکومت پاکستان موجود بود و من آن .برای ایشان ایجاد کرده باشم

بر حفظ منافع ملی صراحت خاطرنشان کرده بودم. اصرار  و به حکومت ) در وزارت خارجه پاکستان( پنھان نکرده

وھرگز نخواھد داشت. باز ھم با کمال  خواھی با پاکستان را نداشت خودم در نزد من به ھیچ وجه معنای بد وطن

و ھرگز از منافع ملی  ھرگز پاکستان به این بدگمانی خویش در حق من بناحق دوام بدھد من صراحت می گویم که اگر

 دین در مت یک کشور ھمسایه و مسلمان از صفت ظن المومنینحکو کشور خویش نخواھم گذشت و حیف است که
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است و من ھمه چیز را به عدالت خداوندی حواله می  مقدس اسلام درحق یک مسلمان تغافل و یا تجاھل کند. خدا عادل

 .اللهعلی  کنم و توکلت

پشاور و اسلام آباد  در آن بعض افغانھای مقیم جناب پیر سید احمد گیلانی در حیاط منزل خویش مجالسی داشت که

میشناختم یکی از فواید شرکت ه ن من ھم در این مجالس اشتراک داشتم. آشنا شدن با افغان ھای که شرکت می کردند و

امی دست  تا نظریات قابل استفاده نیز مستفید میشدم. ملاقات با شاملین از عالم در این مجالس بود در حالی که از

بودند اما من از اشخاص امی و بیسواد نیز استفاده می  شامل روشنفکر و دنیا دیده نیزمیداد. در میان علما جوانان 

کشور شان بدرجهٔ تعجب آوری عالی است.  شعور عوام افغانستان در مسایل سیاسی و دانش خیر و شر مردم و .کردم

من ھماره از دانش مردم  .ستبقدری عمیق و حقیقت پسندانه است که از حدود تصور بیرون ا تحلیل این گروه افغانھا

بھره  من به دوری از وطن مرا از این استفاده محروم ساخته بود و اشتیاق ھای سال در داخل کشور مستفید بودم. اما

 ...... بیاموزم اندوزی از دانش عوام باعث آن بود که سراپا گوش باشم و

 مھاجرت به پشاور و پیامدھای آن

اشتراک افغانھای مقیم پشاور، اسلام آباد و دیگر  در منزل جناب گیلانی در اسلام آباد باپیشتر گفتم من در مجالسی که 

گیلانی زحمت رسانیدن مرا از  صورت می گرفت شرکت می کردم. برای اشتراک پسر جنابن قسمت ھای پاکستا

راه مبارزه  در درشرا در معاونت به مساعی پ جوان روشنفکر است. بخش خود .ھوتل به منزل شان قبول می کردند

 .تکمیل تحصیلات خود می کوشد و جھاد با سعی و اخلاص ایفا می کند و از جانبی برای

پشاور می رفتم به امر جناب گیلانی مرا در  در باره جناب مخدوم رھین قبلاً اشاره کرده ام. وقتی از اسلام آباد به

شد که قسمت بیشتر آن ادبی  صت کافی برای صحبت میسرپشاور فر –رسانید. در راه اسلام آباد  موتر خود تا پشاور

 .کوتاه تر ساخت رویھمرفته صحبت سرگرم کننده بود و راه را که بسیار دور نبود .و پیرامون ادبیات زبان دری بود

گیلانی لازم دیدند که از لحاظ مصونیت و  رفتم که معروف است. اما جناب (Deans) در پشاور به ھوتل دینز

آن رھایش می کرد در  کار در ھمسایه گی یکی از عمارات که یکتن از برادرزاده ھایش در ی لازم برایسھولت ھا

میز  سراچه( بروم. این مھمانخانه یک اتاق داشت که در آن تخت خواب، مھمانخانه آن عمارت ) باصطلاح شبیه به

فاصله چند دقیقه  مرا به عمارتی كه به چاشت ھا پسرش با موتر تشریف می آورد و .کار، تلفون و غیره وجود داشت

 ھای او بود می برد و چاشت را با اعضای دفتر، مھمان ھای که از مھمانخانه واقع بود و دفتر آفندی و محل ملاقات

صرف می کردم. در اتاق نانخوری اعضای  برای ملاقات ) اعضای ملکی و نظامی حزب و قوماندانھا( می آمدند

درآن عمارت صورت  می بودند. خوراک ساده اما با سلیقه و ذوق بود. در مشوره ھای که دفتر و مھمانان حاضر

صاحب  تشریف میداشت جناب سید شمس الدین مجروح مشھور به پاچا میگرفت یکی از شخصیت ھا که به کثرت

احب عضو شورای شان ھمیشه مایه مسرت بود. پاچا ص بودند که ایشان را از قدیم الایام در وطن می شناختم و دیدن

به مسافرت وی از پاکستان به امریکا  متاسفانه گیلانی بود و وجود شان در این شورا غنیمت بزرگی بود که حزب

افغان ھا از  مھاجرت به مکان دیگر اگر در اثر مجبوریت باشد ) مجبوریت مانند یک مکان انجامید. مھاجرت از

گنجد که آدم با عذر معقولی از پاکستان به امریکا مھاجرت  ميه ن افغانستان( مفھوم است. اما در غیر آن در تصور

جھاد تقلیل بخشد و ضعیفتر و یا گاھی  و بر محرومیت خود بافزاید و موثریت نقش خود را در مبارزهٔ ملی و کند

عمت دیگری ن فشار سپاھی و پولیس از پاکستان اخراج نمی کردند در اثر ھیچگونه معدوم بسازد. اگر مرا بزور

اگر موقع دست دھد باید از جناب پاچا صاحب دلایل و عوامل  بھرحال .نزدیکی با مردم آواره خود را ازدست نمیدادم

 .شان را از پاکستان به امریکا بپرسم آمدن

خاص موظف بود که غذا را آورده و تا صرف  بطور شام را در اتاق خویش در مھمانخانه صرف می کردم. شخصی

میگردید. در پذیرفتن دعوت ھای  وازی تا حد آخر مراعات می شد و سبب امتنانن مواظبت و مھمان .آن انتظار بکشد

تماس با مردم روز بروز زیادتر می شد  .بجای ھای که مفید و لازم بود نه می رفتم جز اشخاص بسیار دقت میکردم و

مردم مھاجران تازه  این می گذشت. در میان وطنداران و شنیدن دردھا و داستان ھای شان و بیشتر وقت به پذیرایی از

 .از خدمت رژیم کابل بستوه آمده و فرار کرده بودند شامل بودند شان وارد شده از وطن) مردان و زنان( که اکثر

واردین بود که مبادا در  گزیده بودند احتیاط با نو خوفی موجود بود و توصیهٔ دوستانی که در پاکستان بیشتر اقامت
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ملحوظ ناگوار و تاسف انگیز  موجود باشند. در ھمه حال و ھمه اوقات طبعا این خوف بحیث یک ان منافقینمیان ایش

نصیحت می کردند باید  راستین موجود بود. عجیب اینست که دو نفر از ناصحیین که در نزد ھمه مھاجرین و مجاھدین

 ...... افقین درجه اول بودندرژیم کابل و از مناستخبارات  احتیاط کنم خود از مربوطین دستگاه

دوستان را پذیرفت. در این وقت بود که مربوطین  مراد اینست که باید منزلی انتخاب کرد که به سھولت بیشتر بتوان

در صفحات شمال سکونت  و اصلا از ساکنین پشاور بودند اما چندین سال پیش به افغانستان رفته که خاندانی پشتون

یکی را  خان( داوطلب شدند که از جمله چندین خانه ایکه در پشاور داشتند عجب ندان مرحوماختیار کرده بودند ) خا

گنجید و در طبقه دوم اتاق ملاقاتی  مي این خانه سالونی بزرگ داشت که تقریبا شصت نفر نشسته در آن .به من بدھند

پسر بزرگ عجب خان  داشتم تا آنکهتشناب و ضروریات داشت. مدتی در این خانه اقامت  خردتر و یک اتاق خواب با

آن را  از طرف پولیس پاکستان تحت تھدید و اخطار در آمده است و دلیل نمود کرد که که اکنون رییس خانواده بود وا

گفت که اقامت من درخانه او برای او خطر بزرگ  واضح رفت و آمد مردم نزد من تذکر داد و چند روز بعد بطور

این  .وقت به معاونت جناب گیلانی خانه دیگری را به کرایه گرفتم درین .خانه را ترک کنم شدم آن مجبور دارد و من

برادر زاده گان من ) فریدون پژواک و  .دیگر داشت خانه اطاق بزرگ نشیمن، اتاق خواب با تشناب و دو اتاق خواب

اشغال می کرد. ھنوز  ب دیگر رانشیمن بزرگ می خوابیدند و یک تن از آن ھا اتاق خوا اتاق برمک پژواک( شب در

ملاقات  نگردیده بود که روزی دسته ای از افراد پولیس مخفی پاکستان به یک ھفته از اقامت در منزل جدید سپری

در توقیف و نظارت منزل ابلاغ نمودند. این وضعیت  آمده و امر مقامات دولتی پاکستان را مبنی بر قرار دادن من

اخراج من از پاکستان گردید. باید  ( دوام کرد که بالاخره منجر به۱٩٨۳ی اواخر جولای ماه ) اپریل ال درحدود سه

در دور سنگ  تماس با من از راه دیگری امکان نداشت ھموطنان پیغام ھای خود را تذکر داد که چون در این وقت

را بذرایع مختلف و  جواب آن بداخل خانه می انداختند و من را آن پیچیده و ھنگام عبور از سرک که متصل خانه بود

زادگان خود که اجازه داشتند برای  برادر مختلف و جای ھای مختلف که قبلْا بایشان خبر داده می شد توسط به اوقات

 .ھموطنان می رساندم خریدن غذا بیرون بروند به

شکایتی از  K.L.M ھواپیمایشان تا داخل شدن در  درینجا باید گفت که من با وجود رویهٔ ناسازگار پاکستان و نظارت

ھمکاران شان در پشاور و اسلام آباد  بودم. در امستردام عده زیادی از نمایندگان مطبوعات ) به اشارهٔ  پاکستان نکرده

موضوع( اظھاری نکردم  نداشتند( منتظر بودند، اما من برخلاف پاکستان ) در حقیقت درھیچ که اجازه تماس با من را

 پاکستان از لابلای ھرگونه اظھارات می توانست بھانه ھای برای آنکه نزد من( داشت. اولو این دو دلیل ) در

در اثر رویه پاکستان با شخص من روابط  خواستم ميه ن تر آنکه مشروعیت رفتار ظالمانه خود با من پیدا کند و مھم

که برای اعتراض بر  ھموطنانی تن ازصدمه ببیند واز ھمین سبب بود که در پشاور به چند  پاکستان با دیگر مھاجرین

شخصیت  مشوره دادم که مظاھره نکنند و سخت مانع شدم. این اشخاص توقیف من درمنزل مظاھراتی ترتیب میکردند

" بودند. ھای قومی میان مھاجرین و در کمپ ھا دارای نفوذ قوی
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